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سخن روز

ناصر فکوهی درباره جایزه کتاب سال:

کتاب خواندن برای نمایش دادن نیست

فیلمــی که از ســخنرانی ســالانه 
دونالد ترامــپ در کنگره امریکا 
منتشــر شــد حســابی ســروصدا 
از  بخــش  دو  البتــه  کــرد.  برپــا 
بــا  ترامــپ  کــه  قســمتی  آن؛ 
نانســی پلوســی رئیس مجلس 
نماینــدگان امریــکا دســت نداد 
پایــان  از  بعــد  کــه  قســمتی  و 
پلوســی  ترامــپ،  ســخنرانی 
متــن ســخنرانی او را پاره کرد. ایــن کار یک روز قبل 
از نشســت آتــی ســنا دربــاره اســتیضاح ترامپ رخ 
داد و خیل‌یهــا آن را هــم بــه ایــن مســأله و هــم به 
خودداری ترامپ از دســت دادن با پلوســی مربوط 
دانســتند. کاربــران ایرانی هــم این فیلم را بازنشــر 
دربــاره‌اش  شــوخی  بــه  بعض‌یهــا  و  مک‌یردنــد 
م‌ینوشــتند و بعض‌یهــا هــم رفتار هــر دو طرف را 
تحلیل مک‌یردند:  »ترامپ با پلوســی دست نداد و 
پلوسی متن نطق‌اش را پاره کرد؛ این فیلم را بارها 
بایــد دید و برای همه فرســتاد. ایــن نمایی نزدیک 
از اضمحــال حکومــت تروریســت امریکاســت.«، 
»این تصویر شکست خورده نانسی پلوسی است...

تصویر شکست گلوبالیسم! پایان استیضاح ترامپ، 
تبرئه شد...«،»در نبردهاى تک به تک، همیشه آن 
کسى برنده است که هوش بیشترى دارد. ترامپ با 
دســت ندادن به پلوسى، برگ برنده تبلیغاتیش را 
رو کرد ولى آنکه توانســت نگاه‌ها را به ســمت خود 
برگرداند پلوســى بود«،»اولین سری رو که خواست 
پــاره کنــه، تصویــر بلافاصله رفــت رو لانگ‌شــات. 
امــا اینقــدر پاره کرد کــه کارگــردان تلویزیونــی از رو 
رفــت.«، »اشــتباه بزرگــی کــرد. خیلــی بــزرگ و به 
ضررشــون تموم میشــه. حتی احتمــال داره برکنار 
بشه اگر سخت بگیرند. جدای از نهایت بک‌یلاسی و 
کوچک کردن خودش، احتمالًا با مشــکلات قانونی 
مواجــه میشــه. کارش بــه نفــع ترامپ بــود. عجب 
اشــتباهی.«، »واقعاً دنیای سیاســت چقدر بچگانه 
شــده! حال آدم بهم میخوره«، »سخنرانی ترامپ 
تــو کنگــره که همــش حاشــیه بــود...«، »فقــط اون 

جایی که پلوسی متن سخنرانی ترامپ رو پاره کرد. 
پ.ن: فــاز اون‌هایــی که برای ترامپ دســت میزنن 
چیــه انصافاً؟!«، »ســخنران‌یها تو کنگــره، از اول تا 
آخرش سیرکه.«، »نانســی پلوسی اومد دست بده 
بــا ترامپ، ترامــپ باهاش دســت نداد اونــم نامه 
هاشــو پــاره کرد و فکر یــه چاره کرد و عکساشــو پاره 
کــرد و فکر یــه چاره کــرد«، »نانســی پلوســی، متن 
ســخنرانی ترامپ را پــاره کرد و بــه روی میز پرتاب 
نمود. این حرکت خانم پلوســی، قدرت و استقلال 
قــوه مقننه امریکا را بــه نمایش م‌یگــذارد«، »یک 
ســال از دســت زدن تحقیرآمیــز نانســی پلوســی، 
رئیس مجلس نمایندگان امریــکا، برای ترامپ که 
در ســومین ســخنرانی ســالانه وی در کنگــره انجام 
م‌یشــد، گذشــت. رابطه این دو بویژه بعــد از کلید 

خوردن پــروژه اســتیضاح ترامپ که پلوســی نقش 
اول آن را بــر عهــده دارد بهتــر نشــده کــه هیــچ، به 
مراتب بدتر هم شــده.«، »این فیلمه ادامه نداره؟ 
بعدش ترامپ به نانســی پلوسی نمیگه قهر قهر تا 
روز قیامــت؟«، »قشــنگ یاد دعــوای مامان بزرگ 
بابابزرگا میفته آدم«، »نانســی پلوســی اولین کسی 
نیســت کــه خودخواهی و رذالت اخلاقــی ترامپ را 
دشــت مک‌ینــد. ترامــپ الگــو و مصداق بــارز تفکر 
ســکولار و لیبرال اســت. تفکری که انسان‌ها را برای 
کســب منافع بیشــتر فــدا مک‌یند و در ایــن راه پیر و 
جوان هم نم‌یشناســد!«، »کمی مونده بود نانسی 
پلوســی کفــش اش را در بیــاره وســط جلســه بزنــه 

وسط کله ترامپ«.

همچون  جایزه‌هایی  برگزاری 
بایــد  را  ســال  کتــاب  جایــزه 
اتفاقــی مهــم در عرصه کتاب 
دانســت؛ رویدادهایــی کــه به 
آثــار  انتخــاب  در  مخاطبــان 
خواهنــد  کمــک  شــاخص 
مهم‌تریــن  از  یکــی  کــرد. 
شــاخص‌ها در افزایش اعتبار جایزه کتاب ســال 
و همچنین ســایر جایزه‌های دولتی در این است 
کــه هیــأت داوران آنهــا در انتخــاب آثــار میــل و 
نگاه شخص‌یشــان را کنار بگذارنــد و مبنا را تنها 
بــر کار اصولــی بگذارنــد. تنها یک روز از مراســم 
اختتامیــه کتــاب ســال م‌یگــذرد و ایــن بهتریــن 
فرصــت برای محــک زدن انتخاب‌هــای داوران 
این رویداد ملی است. بهتر است جست‌وجویی 
میان فهرســت این آثار داشــته باشــیم و ببینیم 
کــه چــه تعــداد از کتا‌ب‌هایی که عنــوان برگزیده 
یا شایســته تقدیر به آنها اعطا شده از شایستگی 
بــر  کتاب‌هــا  ایــن  اگــر  هســتند.  برخــوردار  لازم 
اســاس ضرورت و همچنین استانداردهای لازم 
انتخاب شده باشند، م‌یتوان به اثرگذاری نتیجه 
داوری میــان اهالــی کتــاب و مردم امیدوار شــد. 
نــه تنهــا بــرای این جایــزه کــه در ارتباط با ســایر 
رویدادهایی از این دســت هم ضرورت بســیاری 
از  داوران  هیــأت  برخــورداری  دربــاره  کــه  دارد 
دانش و تجربه کافــی در زمینه‌های مورد داوری 
آنها اطمینــان حاصل کرد؛ البتــه این توصیه‌ای 
است که به شورای سیاستگذاری این جایزه برای 
 دوره‌های آینــده دارم و بحث آن از زمان حاضر 

خارج است.

دیگــر  و  ســال  کتــاب  جایــزه 
جوایزی که شاهد برپایی آنها 
از ســوی مؤسســات دولتــی و 
محــرک  هســتیم  خصوصــی 
مهمــی در تشــویق جوان‌ترها 
بــرای انجــام کارهــای اصولی 
نبایــد  م‌یآینــد.  حســاب  بــه 
فرامــوش کرد که این جوایــز هرچقدر هم با تلاش 
اصولــی  داوری‌هــای  بــرای  آنــان  برگزارکننــدگان 
بــا حــرف و  بــاز هــم  و ب‌یطــرف همــراه باشــند، 
حدیث‌هایــی روبه‌رو م‌یشــوند. اتفاقــی که تنها به 
جایزه کتاب سال یا جایزه ادبی جلال آل احمد هم 
محدود نم‌یشــود و اغلب رویدادهــای فرهنگی- 

ادبــی را دربرم‌یگیــرد. حالا که اســامی برگزیدگان 
جایــزه کتــاب ســال اعلام شــده، نمونه‌هــای آن را 
م‌یتوان طی همین چند روز ملاحظه کرد؛ فارغ از 
افرادی که آثارشان به‌عنوان برگزیده معرفی شده 
است، به احتمال فراوان نویسندگان یا مترجمانی 
که اثرشان به مرحله نهایی داوری نرسیده مدعی 
م‌یشــوند که در بررســ‌یها اصل ب‌یطرفی رعایت 

نشده است. 
البتــه نه اینکه بخواهم جایزه کتاب ســال را تطهیر 
کنــم امــا حرفــم بر ســر این اســت کــه نه تنهــا در 
ایــران، بلکــه در هیــچ کجــای دنیا با جشــنواره‌ها و 
جوایــزی که به دور از حاشــیه برگزار شــوند روبه‌رو 
نم‌یشــویم. از این مســأله که بگذریــم؛ باید بابت 

تــاش برای معرفــی آثار برتــر حوزه‌های مختلف 
از برگزارکننــدگان ایــن قبیــل رویدادهــای علمی- 
فرهنگی تشــکر کرد. حداقــل از این طریق فرصتی 
بــرای اطــاع خواننــدگان از وجــود آثــار شــاخص 

فراهم م‌یشود. 
بــزرگان حوزه‌هــای مختلــف کــه نیــاز چندانــی به 
معرفــی ندارنــد امــا بحث دربــاره جوانــان قدری 
متفــاوت اســت. امیــدوارم شــرایطی فراهم شــود 
کــه همه جوانــان از فرصتــی برابــر و عادلانه برای 
عرضــه آثــار خــود برخــوردار شــوند. اتفاقــی کــه 
بخشی از آن به‌طور قطع در گرو داوری‌ها و اسامی 
معرفــی شــده از ســوی داوران جایــزه‌ای همچون 

جایزه کتاب سال است.

تردیدی نیســت کــه برگزاری 
جایــزه  همچــون  جوایــزی 
کتاب ســال با وجــود همه اما 
و اگرهای متوجه آنان اتفاقی 
بــه  انــکار  خــوب و غیرقابــل 

حساب م‌یآیند. 
مثبــــــت  کارکــــــردهـــــای  از 
ایــن رویدادهــای علمی-فرهنگــی م‌یتــوان بــه 
جرقــه‌ای اشــاره کرد کــه در ذهــن پدیدآورندگان 
کتــاب بویــژه میــان جوان‌ترهــا ایجــاد م‌یشــود؛ 
اینکــه جوانان بدانند طی ســال با جوایز مختلفی 
روبه‌رو هستند که فرصتی برای ارزیابی نوشته‌ها، 
 ترجمه‌هــا و پژوهش‌هــای آنــان م‌یدهــد اتفــاق 

مهمی ست. 

اتفاقی که نه تنها طی برگزاری جایزه کتاب ســال 
شــاهد آن هســتیم، بلکــه در دیگر جوایــزی که از 
ســوی بخــش خصوصــی مدیریت م‌یشــوند هم 
رخ م‌یدهــد. جوانــان وقتی بداننــد ترازویی برای 
ســنجش آثار آنــان وجــود دارد در جهــت تألیف 

هرچه اصول‌یتر و علم‌یتر آثار خود مک‌یوشند. 
چنیــن  گــرو  در  مــا  فکــری  حیــات  از  بخشــی 
تشــویق‌هایی اســت. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد 
کــه هیــأت داوران هــم بایــد در انتخاب آثــار برتر 
چشم‌پوشــی یــا اعمال ســلیقه بــه خــرج ندهند. 
پیشــنهاد من به شورای سیاســتگذاری این جایزه 
در دوره‌های آینده این اســت کــه تلاش کنند آثار 
بازاری و عامه‌پســند راهی میان انتخاب‌های آنان 

نداشته باشند.

 انتخــاب آثــار بایــد بــه نحــوی انجــام شــود کــه 
کتاب‌هــای انتخابــی در هــر حــوزه‌ای کــه هســتند 
بــر همه اجــزای جامعــه اثــر بگذارنــد. از تریکب 
بــه  شــد،  غافــل  نم‌یتــوان  هــم  داوران  هیــأت 
بــه  جوایــز  اعتبــار  از  مهمــی  بخــش  هرحــال 
بزرگانی اســت که بررســ‌یها از ســوی آنان انجام 
م‌یشــود، داورانی کــه افزون بر شــناخت از حوزه 
 کاری خــود دربــاره جامعــه و نیاز آن هــم بخوبی 

بدانند. 
برگزارک‌ننــدگان چنیــن جوایزی باید تــاش کنند 
مردم و اهالی کتاب را به داوری‌ها مشکوک نکنند 
و ایــن مســأله هم مهیــا نم‌یشــود مگر بــا دوری 
کردن آنها از حاشــیه‌هایی که اغلب گریبان جوایز 

و برگزارکنندگان آنها را م‌یگیرد.

ناصــر فکوهــی، دکتــرای انسان‌شناســی سیاســی دارد 
و او را بــا آثــار تألیفــی و ترجمــه متعــددش در زمینــه 
انسان‌شناســی، اسطوره‌شناسی و هویت م‌یشناسیم. 
او که استاد گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران اســت، در گفت‌وگویی که بــا ویژه‌نامه 
کتاب ســال داشــت به مواردی درباره این جایزه اشــاره 
کرد کــه خوانــدش خالی از لطــف نیســت. فکوهی در 
این گفت‌وگو به مواردی اشــاره م‌یکند که جایزه کتاب 
ســال را از مســیر اصلی ا‌ش دور م‌یکند و پیشنهادهایی 
بــرای نزدیــک شــدن بــه مســیر اصلــی ارائــه م‌یدهد. 
 در ادامــه م‌یتوانیــد بخش‌هایــی از ایــن گفت‌وگــو را 

بخوانید.

یــک: ســاختار جایــزه و تقدیر و سلســله مراتبــی کردن 
فرهنــگ، یعنــی برتــر دانســتن ایــن از آن، ســاختاری 
متعلق به قرون پیشــین اســت. من به شــخصه با این 
رویکرد مخالفم. البته منظورم از مخالفت آن نیست که 
به‌صورت سیســتماتیک با آنها مبارزه کنم. خود من تا 
بــه حال چندین جایزه ملی گرفته‌ام )از جمله بهترین 
پژوهــش فرهنگی بین‌المللــی دربــاره ایــران از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی و جایزه ترویج علم از انجمنی 
بــه همین نــام(. بحــث من آن نیســت که ســوء‌نیت یا 
هدف‌های نامناســب در این کار وجــود دارد، بحث من 
آن است که جایزه دادن و گرفتن چندان تأثیری بر رشد 

فرهنگ و حتی جهت دادن به آن ندارد.
دو: جایــزه در نهایــت یــک تبلیغ اســت. مگــر آنکه ما 
جایــزه را به یک امکان تبدیل کنیــم. کاری که امروز در 
بســیاری از جوایز اروپایی و امریکایی و کشورهای دیگر 
انجام م‌یشــود؛ یعنی به فرد امــکان م‌یدهند مدتی 
برای تحقیق به جایی سفر کند و نتایجش را نیز منتشر 
کند. اما در ایران کتاب سال به‌دلیل تصدی‌گری دولت 
با دیده مشکوک نگریسته م‌یشود و جالب است که در 
زمینه علوم اجتماعی، یعنی علوم انتقادی، به ندرت 

جایزه‌ای داده شده است.
ســه: زرق و برقی که در سینما و موسیقی وجود دارد یا 
م‌یتواند وجود داشته باشد، به روشنی در کتاب که یک 
عمل آرام و در خلوت اســت، وجــود ندارد و نباید هم 
وجود داشــته باشد. کتاب خواندن نباید برای نمایش 
دادن باشــد و کاری جمعی نیســت، اما فیلم و تئاتر و 
موســیقی عموماً رفتارهای جمعی و نمایشی و دارای 

قابلیت‌های بالای نمایشــی شــدن بیشــتری هستند. 
حال وقتی کل ماجرا بر سر نمایش است و نه فرهنگ، 

روشن است که کتاب مهجورتر خواهد بود.
چهار: رســانه‌ها برای جوایــز و برنامه‌هایی چون کتاب 
ســال و غیــره که متعلق بــه دورانی دیگر و در گذشــته 
هستند کاری از پیش نم‌یبرند. بحث اساسی استفاده 

درســت از رســانه بــرای گســترش رویکردهــای مفید 
فرهنگــی چــون کتابخوانی، بــالا بردن علاقــه افراد به 
فرهنــگ و کارهای فرهنگی و از همه مهمتر بالا بردن 
خلاقیت آنها و یافتن افراد خلاق و کمک به آنها برای 
به ثمر رساندن طبیعی و به دور از حسادت‌ها، یکنه‌ها 

و خودنما‌ییها است.

#ترامپ
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 ســیدعباس صالحی، عصر دیروز به جشــنواره تئاتر فجر آمد و 
به تماشای نمایش »صدمین ســالگرد فتح گریه«، کاری از شهر 
گچســاران نشســت. وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی که پیش از 
آن از مجموعه تئاتر شــهر دیدار کرده بود، به مهم‌ترین سؤالات 
خبرنــگاران دربــاره ممیزی‌های تئاتــر، بودجه انــدک این هنر، 
وضعیــت نابســامان پهنــه رودکــی، همزمانی جشــنواره‌های 
فیلم و تئاتر  و... پاســخ داد. صالحی درپاســخ به ســؤالی درباره 
هنرمندانــی کــه از جشــنواره انصــراف داده‌اند، گفــت: »تمام 
تلاش‌مان این اســت که اهالی فرهنگ و هنر در کنار هم باشند 
و بــه‌ فعالیت‌هــای فرهنگی و هنــری بپردازند و این مســیر را با 
جدیت و همت پیش ببرند.« یکی دیگر از مباحث طرح‌ شده، 
همزمانی جشنواره‌های فجر بود که وزیر درباره آن توضیح داد: 
»جشــنواره‌های تئاتر و فیلم همزمان هســتند و این نگاه وجود 
دارد کــه در دهه مبارک فجر پــاره‌ای از اتفاقات فرهنگی و هنری 
را با هم ببینیــم. این موضوع کمک م‌یکند کــه برون‌داده‌های 
هنــر ایرانی در یک مقطع دیده شــود و به نحــوی هم مخاطب 
م‌یتوانــد درباره تماشــای فیلم‌هــای مدنظر یا تئاترهــای مورد 
علاقــه خود انتخاب مناســب را داشــته باشــد.«  عکس: نعیم 

احمدی/ ایران

عکس نوشت

محمدعلی بهمنی
شاعر

عبدالله انوار
نسخه‌شناس و 
متخصص متون کهن

فتح‌الله مجتبایی
مورخ ادیان و 
فلسفه شرق

عربده می‌زنم، پس هستم!!
-آقــا من م‌یخوام مشــهور بشــم. 

چکار باید بکنم؟
+خب ســؤالت خیلی کلیــه. تو چه 

رشته‌ای م‌یخوای مشهور بشی؟
- فرقی نمک‌ینه. ترجیحاً یه رشــته 
هنری. آخه مــردم خیلی هنرمندا 
شــدن  مشــهور  دارن.  دوســت  رو 
توش آسون تره. تازه پول هم داره. 

خیلی هم داره.
+خب هنر هم رشــته‌های فراوونی 
داره. تــو کــدوم رشــته هنــری دلت 

م‌یخواد مشهور بشی؟
- راستش خیلی فرق نمک‌ینه. هر کدوم که میشه توش 

زودتر مشهور شد و زودتر به پول و پله رسید.
+ خب اگه این جوریه موسیقی و بخصوص ترانه خونی 
شــاید بهترین انتخاب بــرات باشــه. خواننده‌ها خیلی 

سریع‌تر به شهرت و رفاه م‌یرسن در هنر.
-خوبه. همین خوانندگی خوبه.

+ خــب بــرای خوانندگــی اول بایــد موســیقی رو خوب 
بشناسی.

- نم‌یشناسم.
+بعد باید صدای خوبی داشته باشی.

- ندارم.
+ بعد باید شعرها و ملودی‌های خوبی آماده کنی.

-نمی تونم.
+بعد باید یه آدم پولدار پیدا کنی که روت سرمایه‌گذاری 

کنه. برات کنسرت بذاره و ازت آلبوم منتشر کنه.
- م‌یتونم. م‌یتونم.

+ خــب اینکه کافی نیســت. تمام مــوارد مهم قبلی رو 
نداری.

- مگه همه اونایی که مشهور و پولدار شدن همه اینارو 
داشتن؟

+همه رو شاید نه. ولی بعضی هاشونو داشتن.
- حالا من م‌یخوام بدون اینا مشهور و پولدار بشم.

+ خب باید بری به ســمت جلب توجه کردن، باید آبو 
گل آلود کنی، یه کاری کنی مدام تو فضای مجازی ازت 
خبر و تصویر منتشــر بشــه. خلاصه خودتو توی چشــم 

مخاطب فرو کنی.
- آهــان. این خوبه!! یه راهنمایی مک‌ینی که چکار کنم 

مثلًا؟
+ مثــاً... مثلًا دنبــال یه لباس عجیــب و غریب باش. 
لباس خیلــی زود همه رو جوگیــر مک‌ینه و توجه بهت 

جلب میشه.
- چه لباسی؟

+مثلًا لباس جنگ‌های صلیبی رو بپوش. یه جوری که 
انگار همین حالا از جنگ‌های صلیبی برگشتی.

- م‌یتونم. بعد چکار کنم؟
+ از رفقا و ســرمایه گذارای بانفوذت بخواه برات مجوز 

یه کنسرت خفن بگیرن. یه جایی که تو بورسه.
-کجا مثلًا؟

+یه جای پر زرق و برق. در جزیره مثلًا.
- بعد؟

+بعــد شــروع کــن به‌جــای آواز خونــدن هی یــه کارای 
عجیب و غریب انجام بده.

- چکار کنم مثلًا؟
+مثــاً هــی رو صحنــه از ایــن طرف بــه اون طــرف برو 
تــا دوربینا هی مجبور بشــن تــو رو دنبال کنــن و هی به 

هیجان صحنه ات اضافه بشه.
- دیگه چی؟

+ دیگــه کارای عجیــب و غریــب انجــام بــده. بــه جای 
خونــدن، عربده بکش. هی ســر مــردم داد بزن که چرا 

باهات نم‌یخونن و همراهیت نمک‌ینن.
- زشــت نیســت؟ خب شــاید اونــا ترانه هامو نشــنیده 

باشن. که حتماً هم نشنیدن.
+ اصــاً مهم نیســت. تو بایــد جلب توجه کنــی. به هر 
شــکلی که شــده. اینجــوری به‌عنــوان یه مــورد خاص، 
خیلی زود کلیپ هات تو فضای مجازی پخش میشــه. 
آمــار بازدید از کلیپت میره بالا. همه درباره تو و حرفا و 

حرکات عجیب و غریبت صحبت مک‌ینن.
- ترانه‌ها چی؟

+ترانه یکلویی چنده؟ تو مگه نم‌یخوای یه شبه مشهور 
و پولدار بشی؟ با ترانه خوب که به این جاها نم‌یرسی. 
ایــن کارا رو که بکنی صدبرابر ترانه‌هــا روی مردم تأثیر 

م‌یذاری و یه شبه مشهور و معروف میشی.
- دمت گرم. عالیه.

+ یادت باشــه: هرچی عجیب و غریب‌تر باشی، بیشتر 
تأثیر میذاری و زودتر معروف میشی.

- یادم م‌یمونه. فکر مک‌ینی یک این اتفاق م‌یافته؟
+زمانــی لازم نــداره. امشــب کنســرتتو بذاری، فــردا یه 
خواننــده مهم و مشــهوری که همه برات ســر و دســت 

م‌یشکنن سایه جان.
- پــس رفتــم برای بالا رفتن از پلکان ترقی و شــهرت و 

خوشبختی.
+موفق باشی!!

1-کولاژ افسانه‌های محلی آذربایجان در سینما
بهمن ارک از فیلم »پوست« م‌یگوید

2-ستاره‌های خاموش
جشنواره سی وهشتم فجرو چهره‌های غایب 

درآن
همراه با یادداشت‌هایی درباره فیلم‌های »خروج«، »درخت 

گردو«،»قصیده گاو سفید« و»جایی برای فرشته‌ها نیست«

»ایران« از بازار تئاتر ایران در 
جشنواره تئاتر فجر گزارش 

م‌یدهد:
 باید واقع‌گرایانه به مسأله 

نگاه کرد
همراه با یادداشت‌هایی درباره نمایش‌های 

»بیگانه در خانه«،»مده‌آ« و»سکوت سفید«

در پنجمین  شماره ویژه نامه 
جشنواره فیلم فجر بخوانید:

در ششمین  شماره 
 ویژه نامه جشنواره 
تئاتر فجر بخوانید:

نمایش »مده آ«|عکس از ایران تئاتر

راهنمای امروز 
جشنواره

در صفحه آخر
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یادداشت هایی درباره نمایش های  »سکوت سفید« و »بیگانه درخانه«    صفحات 2 و 3
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ش‌های‌بی‌معنا‌جیغ‌می‌کشد
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مهرداد رایانی مخصوص در گفت وگو با »ایران«  از بخش بین الملل و بازار تئاتر می گوید

 یادداشتی از سید حسین رسولی  درباره نمایش  »مده آ«
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یادداشت های روزانه جشنواره:  گل بو فیوضی، صوفیا نصرالهی، یحیی نطنزی و خسرو نقیبی   صفحات 2 و 3

 کولاژ 
 افسانه های محلی 

 آذربایجان 
در سینما

ستاره های خاموش

بهمن ارک از »پوست« به »ایران« می گوید 

جشنواره سی و هشتم فجر و چهره های غایب در آن

نمایی از فیلم »پوست« |عکس از علی طالعی|نخستین انتشار در »ایران«

 کولاژی از افسانه های محلی 
آذربایجان در سینما 

 داستان‌های
ماشین تحریر
تام هنکس/نشر افق

هر وقت به مردم 
م‌یگویم سمت پنهان 

ماه را دیده‌ام، م‌یگویند: 
»منظورت سمت تاریک 

ماه است؟« مثل این 
است که دارت ویدر یا 

پینک فلوید را اشتباه تلفظ 
کرده باشم. در واقع نور 

خورشید، یکسان به هر دو 
سمت ماه م‌یرسد، فقط 

در مقاطع زمانی متفاوت.

کودکان 
در تنگنای 
مشکلات 
خانوادگی

سهیل محمدی
نــــگاره

توجه به استانداردهای لازمفرصتی برای معرفی آثار جوانان

مشوقی برای عرضه اصولی‌تر آثار

شاهرخ دولکو
منتقدسینما

گفت‌و‌گو 
با سایه-4
ستون پنجشنبه


